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  مقدمه

. در تشكيلات اداري و كشوري و گاه لشكري، همواره وزير نقش اول را ايفـا كـرده اسـت   

شـد چـه در دورانـي     تاريخ ايران وزارت، مهمترين ركن اداره كشور محسوب مـي در طول 

كه ايراني بـر ايـران حكومـت مـي كـرد و چـه زمـاني كـه مهاجمـان بـر ايـن آب و خـاك             

و اگر حاكمي از بركت وجود وزيـر  . همه به كمك وزيران كاردان بوده  حكمراني كردند،

ز كوتـاه بـود و اگـر رعيـت در آرامـش و      شايسته محروم بود به طور حتم عمر دولـت او ني ـ 

  . كشور در ثبات قرار مي گرفت در سايه تدبير و كفايت وزير بود

همه حكومت هاي بزرگ ايران چه در قبل از سـلام و چـه بعـد از اسـلام، جملگـي وزراي      

آخرين ايشان، قبـل از هجـوم فعـول ، سـلجوقيان بودنـد كـه بـا        . مدبري را به خود ديده اند

ها را در زمان خـود بـه وجـود     كاردان توانستند يكي از بزرگترين امپراطوريكمك وزاري 

شـايد يكـي از دلايـل    . آورند و به وسيلة همين وزرا توانستند آن قلمرو وسيع را اداره كننـد 

افول زود هنگام و سريع خوارزمشاهيان تهـي بودنـد حكومـت ايشـان از وزراي بـا كفايـت       

ش نيز به اين نكته واقف بودنـد، حضـور ديوانيـان و وزراء    چنگيزخان و جانشينان. بوده باشد

قلمرو وسـيع مغـولان بـدون شـك بنـا بـه         ايراني در دربار مغولان و همراهي ايشان در ادارة

  . درخواست مهاجمان بود



  ٥

البته به طور مسلم مغولان نيز به اين موضـوع آگـاه بودنـد كـه كـار ملـك داري بـا جنـگ         

  . خوب هم باشند  ه يك جنگاور خوب بتواند اداره كنندةآوري جداست و معلوم نبود ك

مغولان فاتحان و جنگجويان خوبي بودند، اما تسلط ايشان بر امور كشـوري هرگـز بـر پايـه     

نيـاز از داشـتن وزراي بـر امـور      امور لشكري نمي رسيد به همين دليل بـود كـه خـود را بـي    

نياز از داشتن  ليل بود كه خود را بيرسيد به همين د كشوري هرگز به پايه امور لشكري نمي

از همــين رو ايرانيــان . وزاري توانمنــد و بــا كفايــت از ميــان مغلــوبين متمــدن، نمــي ديدنــد

ديوانسالار نيز مشتاق آن بودند كه به خدمت مغولان در آيند، و به تعبيـر ديگـر ايرانيـان در    

ديـد   مشـيركاري سـاخته نمـي   دوران بعد از اسلام در رويارويي با عنصر بيگانه هر گـاه از ش 

و اين جنـگ قلـم نـه    . آمد جنگ قلم را آغاز مي كرد و همواره از اين نبرد پيروز بيرون مي

براي آنكه سرعت تسلط ايشان را بيشر سازد بلكه خواهان آن بودند تـا بـا ورود بـه دسـتگاه     

   1.ايشان جلو ويراني بيشتر سرزمينهايشان را بدست مهاجمان بگيرند

و، وزير ايلخان به تناسب كارداني و سياست خود و اعتماد ايلخانـان بـه ايشـان از    از همين ر

قدرت بسياري برخوردار بودند و ثروت فراوان اندوختنـد و در نتيجـه، محسـود نزديكـان و     

                                           
  .٣٨٣چاپ اول، ص / ٢دكتر شيرين بياني، دين و دولت در ايران عهد مغول، مركز شهر دانشگاه تهران، جلد  - ١
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هاي فراوان مي شدند چنانكه جز يكي از آنها همه به كـين دشـمنان و    رقيبان و هدف توطئه

1.ته شدندتيغ ايلخانان گرفتار و كش
   

  اهميت وزير به وظايف او 

حكـام اعزامـي مغـول بـا يـاري ديوانيـان و       ) ق.هـ 651 -616(در دوران اشغال نظامي ايران 

كشور را بدست گيرند و حكام مغول در ايـن دوره تنهـا نقـش      وزراي ايراني توانستند ادارة

ايـران دچـار فـراز و    وزارت در عهـد ايلخـاني بـيش از دوران ديگـر تـاريخ      . ناظر را داشتند

رسـد و بـه قـول     به نظر مـي » وزير در نزد مغولان بسيار شكنند  فرودهايي است، مقام و مرتبة

  »2.خدمت ايشان گاه با تهمت مفسدي زير پا گذاشته مي شد حقوق پنجاه سالة «: وصاف

يشـتر  گرفـت و ب  ظاهراً انتخاب وزير با توجه به سابقة وي و يا پيشنة خانوادگي او انجـام مـي  

وزاري اين دوره با توجه به سابقة قبلي خود در امر حكومت به وزارت انتخاب مـي شـدند،   

  : و وظايف وزير در اين عهد به قول نخجواني آن بود

  3».مهمات خزانه وجوه خزانه و حضور لشكريان احتياج افتد مجموع مدير و مرتب باشد«

                                           
  ١٧، چاپ اول، ص ١٣٧٧ده، خواجه رشيد الدين فضل االله، انتشارات طرح نو، تهران، دكتر هاشم رجب زا - ١
 ١٣٦٩وصاف الحضره، فضل االله  عبداالله شيرازي، تجزيه الامصار و تزجيه الاعصار، به اهتمام محمد مهدي اصفهاني، بمبئـي،   ٢

  .١٢٤ق، ص . هـ
م،  ١٩٦٤راتب، به سعي عبدالكريم علي اوغلي علي زاده، مسكو، نخجواني، محمد بن هندوشاه، دستور الكتاب في تعيين الم  ٣

  .٤٠٩، جزء دوم، ص  ١ج 
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شود تـا   الي بود كه بايد به نظم كشيده ميبنابراين اولين وظيفة وزير رسيدگي به امور مالي م

بتوانــد از عوايــد آن چــرخ بــزرگ نيــروي نظــامي را ، كــه ركــن اساســي را در تشــكيلات  

گر چه امـور نظـامي را بـه امـراي سـپاه واگـذار مـي        . حكومتي دارا بود به گردش در آورد

به شـكلي كـه   . كردند اما تأمين بودجه لازم براي اين نيرو از وظايف وزير محسوب مي شد

اين نيور بايد هميشه آمادگي لازم را براي رزم دارا باشد و اين مهم بـدون توجـه بـه تـأمين     

علاوه بر اين هر وزير داراي يك ديوان و دفتر بود كه در منزل خود . مالي سپاه مقدور نبود

نگهداري مي كرد و هنگامي كه منصوب مي شد اين ديوان و دفتـر ار بـه وي واگـذار مـي     

  1.كردند ند و هر گاه معزول مي شد از خانه وي خارج ميكرد

در نقـاط مختلـف كشـور بـه انجـام      » نـوابش «ظاهراً وزيـر امـور مربـوط بـه خـود را توسـط       

اين امور توسط احكامي كه مسـتقيماً از سـوي وزيـر بـه نـواب خـود در ايـالات        . رسانيد مي

ته مي شد و بـراي آنكـه صـحت    گف» پروانچه«به اين احكام . شد، اجرا مي گرديد ارسال مي

  2» .گرديد علامت آل تمغا موشع مي«حكم بر حاكم محل اثبات شود و به 

داد  انجـام مـي  » منهيـان «نظارت بر كار نواب و حكمـان ايالـت و ولايـت را وزيـر از طريـق      

منهيان تنها در مقابل سلطان و وزير پاسخگو بودنـد و تنهـا از سـوي آنهـا بـه نـواحي اعـزام        

                                           
  .١١٦٨ص / ٢ج . ١٣٦٧رشيد الدين فضل االله همداني، جامع التواريخ ، تصحيح بهمن كريمي، اقبال، تهران ،  -١
  .١١، ص / ٨، مكتوب ١٣٦٤جاب، االله، مكاتبات رشيدي، به سعي محمد شفيع، سلسله نشريان كلية پن رشيد الدين فضل - ٢
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1.شدند مي
چنانچه از سوي نواب و حكام تعدي بر مردم انجام مـي گرفـت و يـا در وصـول      

  . عبارتي ديگري وزير بخشي از وظيفه نظارتي خود را به وسيله ايشان انجام مي داد

االله بر فرزند خـود اميـر محمـود حـاكم كرمـان، بـه جهـت         در مكتوبي كه رشيدالدين فضل

  : اهالي بم نوشته آمده كه

از تسطير اين تحرير و تدوين اين تقرير آن بـود كـه منهيـان اخبـار بگـوش مـا        غرض. . .  « 

رسانيدند كه بر اهالي و متوطنان بم آن فرزند دست تغلب دراز كره و ايشـان را در بوتـه آز   

و بر آتش نياز مي گذرارند و به سبب تفاوت و تكاليفات ديواني و تواتر حـوالات سـلطاني   

انـد و لشـكر هجـوم بـر      ريك و اخراجات متفرقه متسأصل شـده و واسطة قلان و قبجور و چ

  2». . .  ايشان هجوم آورده 

انتطاب مقامات مختلف ديواني و روساي دواوين گوناگون قاعدتاً بايد توسـط وزيـر انجـام    

گرفت، اما در اين دوران به دليل نوسانان مقام و قدرت وزير اين عمل در عهد هر يـك   مي

متفاوت انجام پذيرفت هر گاه وزير داراي قدرت و توانـايي فـراوان بـود    از ايلخانان به طور 

كليه انتطافات پس از خود را شخصاً انجام مي داد و هر گاه ايلخان و گاه اميرالامـرا كـه در   

قدرتمنـد بودنـد، ايـن وظـايف را آنـان انجـام        –اين عهـد رقيـب وزيـر محسـوب مـي شـد       

  . دادند مي

                                           
  ١١٦٨، ص ٢رشيد الدين فضل االله، همان كتاب، ج - ١
  ١٠٢٠،   ١٠٤٥صص ٢/ رشيد الدين فضل االله، همان كتاب ، ج - ٢
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  : وزاي ايراني دورة مغول

  : حمود يلواجم

محمود يلـوج پـس   . اولين وزير ايراني كه به خدمت چنگيزخان در آمد، محمود يلواج بود

خان به منظـور ايجـاد روابـط بازرگـاني بـا        از چندي بندگي در نزد چنگيز به عنوان نمايندة

خوارزمشاه به ايران فرستاده شد، نتايج اين سفر در ابتدا موفقيت آميـز بـود، بـا كشـته شـدن      

ازرگانان و تيرگي روابط محمود يلواچ بار ديگر به ايران فرستاده شد تا مـانع بـروز جنـگ    ب

گردد، ولي اين بار بي نتيجه بازگشت، سومين سفارت وي پس از جنگ بـين طـرفين بـود،    

آنگاه كه چنگيز به ايران آمد خواستار آن بود تـا بـين تركـان خـاتون و فرزنـدش اخـتلاف       

د موافق سازد، محمود يلواج نزديك تركان خاتون فرسـتاده شـد كـه    اندازد و مادر را با خو

چنگيزخان محـود را تربيـت نمـود و شـغل وزارت بـد و       1.البته اين رسالت نيز بي نتيجه بود

  2.تفويض كرد و پس از وفات چنگيز اوگتاي تا آن نيز منصب وزارت را به او واگذار كرد

  : مسعود بيك بن محمود يلواج

مود يلواج منصب وزارت به فرزنـد او مسـعود بيـك واگـذار شـد مسـعود       پس از مرگ مح

او در زمان وزارت خود به عمـران و  . بيك در عهد گيوك و منگو جانشين منصب پدر بود

                                           
، مصـحح ميـر جـلال الـدين حسـيني ارمـوي،        ناصرالدين منشي كرماني، نسائم الاسحار من الطائم الاخبـار در تـاريخ وزراء   ١

  .١٠٠ -١٠١، چاپدوم، صص ١٣٦٤اطلاعات، تهران ، 
  .٢٥٩، ص  ٢٥٣٥، دستور الوزاء، مصحح سعيد نفيسي، اقبال، تهران، ) خوند مير(غياث الدين بن همام الدين  - ٢
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پرداخت، مسعود بيك در دوران وزارت خود توانسـت بـا آگـاهي و كـارآزمودگي       آبادي

هـاي اقـوام    تحريكـات و دسيسـه   اي خود از ويرانيهـاي جديـد جلـوگيري كنـد و تـا انـدازه      

و بـا جلـب اعتمـاد امپراطـور بـه تجديـد بنـا و تـرميم ويرانيهـاي          . گوناگون را خنثـي نمايـد  

. شهرهاي شرقي ايـران بپـردازد، و او در زمينـه  عمـران و آبـادي موفقيتهـايي كسـب نمـود        

الدين مسعود بيك در امور سياسي اين دوره نقش مهمي بر عهده داشته همانگونه كه غياث 

  . به آنها پرداخته است 1بن همام دين دستور الوزراء

                                           
  . ٣٥٩-٢٦٥، همان كتاب، صص ) خوندمير(غياث الدين بن همام الدين  ١
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  : امير احمد بناكتي

در عهد قوبيلاي قاآن يكي از چهار وزير او يك ايراني به نـام اميـر احمـد بنـاكتي بـود كـه       

دسـتور  (رشيدالدين فضـل االله در    به نوشتة. ظاهراً قاآن نظر وي را بر ديگر وزراء برتري داد

  ) :الوزراء

ر احمد فنالتي وزير قاآن و شخصي به نام ختائي كاو فنچاق نام هم وزير بـود، چـون امـر    امي

گفتند، يعني وزير بيـدار و شـو لقـب فنچانـان      احمد اعتباري تمام داشت، و را شو فنچان مي

  1.برد و كاو فنچان اتباع بسيار داشت و بر امير احمد حسد مي -بزرگ

را از ميان بردارند و اين فرصت در زماني كه قوبيلايي  از همين رو منتظر فرصت بودند تا او

وزيـر ختـائي بـا    . قاآن از شهر بيرون رفتـه و وزراء را در شـهر گذاشـته بـود بـه دسـت آمـد       

متعابعات خويش مقرر كرد كه امير احمد را خفيفه از ميان برگيرند ولي ركابدار امير احمد 

ز شـهر بيـرون رفـت ولـي در اثنـاي راه وزيـر       را از اين حادثه خبردار كرد، امير محمد نيـز ا 

ختائي به او رسيد، و مقارن اين حال ايلجيان قـاآن رسـيدند و او را از  چنـگ وزيـر ختـائي      

  : خلاصي دادند و او را به خدمت قاآن بردند و بين آنها مذاكراتي صورت گرفت

بر آن پوشـيده بـه   امير احمد كه با طبقي سپاه پر مرواريد و كاردي در ميان و ترغوي سرخ «

خدمت تا آن برد، قوبيلاي از وي پرسيد كـه غـرض از ايـن چيسـت؟ اميـر احمـد زانـوزده        

                                           
  .  ٦٥٠، ص ١، ج ١٣٦٧تهران رشيدالدين فضل االله، جامع التواريخ، مصحح، بهمن كريمي، اقبال ،  - ١



  ١٢

عرضه داشت كه در بدايت حال كه بندگي قاآن اختيار كردم ريش من مانند اين طبق سـياه  

خواهـد   بود و در خدمت و كوچ دادن مانند مرواريد سفيد گشت، و اكنون وزير ختائي مي

  1».مرا مانند اين ترغوسرخ گرداند به كارد حلق

پس از آن همراهان امير احمد نيز به اين امر شهادت دادند از همين رو پادشاه دستور داد تـا  

اي كه در تصرف گماشتگان حـاكم   وزير ختائي را دستگير نمايند ولي او گريخته و به قلعه

حاصره شد و پـس از چنـدي   ما چين بود پناه برد و همين امر باعث شد تا با كمك او قلعه م

به تصرف تا آن درآمد و از همين رو وزير ختائي دوباره منصب وزارت را به شراكت اميـر  

سال مجـدداً بـين آنهـا اخـتلاف پـيش آمـد و ايـن بـار او          9ولي پس از . احمد بدست گيرد

  . ندموفق شد تا با كمك شخصي از متألها ختائي كه مريدان بسيار داشت او را از ميان بردار

  : وزاري عهد ايلخانان

  : سيف الدين بيكچي

اولين وزير هلاكو، كه اطلاعات بسيار كمي دربارة وي داريم، اميـر سـيف الـدين بيتگچـي     

 661تـا سـال   ) ق.هـ 653(بهادر بن عبداالله خوارزمي است، وي از هنگام ورود خان به ايران 

  . دارا بود كه به علت سعايت مخالفان كشته شد سمت وزارت وي را. هـق

                                           
  .١١، ص  ٥، مكتوب ١٣٦٤رشيد الدين فضل االله، مكاتبات رشيدي، به سعي محمد شفيع ، سلسله نشريات كلية پنجاب،  - ١



  ١٣

بـا خواجـه عزيـز  عامـل گرجسـتان و خواجـه        661 سيف الدين بتكچي كـه در محـرم سـنة   

   1. مجدالدين تبريزي به ياسا رسد

  : الدين محمد جويني خواجه شمس

ق وزارت خـود را تحـت   . هـ ـ 661پس از مرگ سيف الدين بيتكچي هولاكوخان در سال 

منصـب وزارت بـود بـه شـمس الـدين       كه در حقيقت همان» صاحب ديوان ممالك«عنوان 

جويني واگذار كرد، توجهي كه شمس الدين محمد به امور اداري و ديني ايران نمود تأثير 

شگرفي بر اوضاع آشفته آن زمان داشت، با توجه به اينكـه هلاكوخـان در امـور حكومـت     

  فتـة امـا جـويني توانسـت بـر كارهـاي مملكتـي تسـلط كامـل يابـد و بـه گ          . مطلق العنان بود

دست او در حال و عقد و تربيت و ضبط امور ملكـت قـوي و مطلـق    «: رشيدالدين فضل االله

  2»گردانيد

و به اين ترتيب سد محكمي در مقابل سيل ويرانگري كه با تهاجم مغول جامعـه و فرهنـگ   

او در طول ده سال سـلطنت هلاكـو همچنـان    . ايجاد كرد. ايراني را در حال نابود كردن بود

يگاه باقي ماند او از همان ابتداي كار، اهل دانش را به دور خودر گـردآوري و بـر   در آن پا

شـعرا و  . كارهاي حسـاس گماشـت و بـه اصـطلاح كـار ايرانـي را بـه دسـت ايرانـي سـپرد          

                                           
  ١٧، ص ١٣٧٧هاشم رجب زاده، خواجه رشيد الدين فضل االله، طرح نو، تهران،  ١
  ١٠٤٨، ص ٢/، ج١٣٦٧كريمي، اقبال، تهران،  رشيدالدين فضل االله همداني، جامعه التواريخ، مصحح بهمن ٢



  ١٤

نويسندگان را مورد تشويق قرار داد و سبب شد تا در حد امكان حالت يأس و دلمردگي از 

  1.صاحبان فرهنگ دور گردد

ين محمد در عهد فرزند و جانشين هولاكوخان ، اباآقاخان نيز منصـب وزرات را  شمس الد

بر عهده داشت و همچون گذشته در صدد سامان بخشيدن بـه امـور مـالي و ديـواني كشـور      

بود، وي با اعزام نواب كافي به تمامي ايالات و ولايت كوشـش كـرد تـا بـر هـم ريختگـي       

ران پديد آمده بود به نظم درآورد و ظاهراً در ايـن  اداري را كه از پس از هجوم مغول در اي

زمينه نيز موفقيتهايي بدست آورد و توانست وضع دو اوين را تـا حـد زيـادي سـر و سـامان      

  2.بخشد و به حالت قبل از دوران مغول بازگرداند

العاده صاحب ديوان شمس الدين محمد جويني و پسرانش در دولـت اباقاخـان و    ترقي فوق

ء الدين عطامك در حكومت بغداد و شهرت و ثـروت ايشـان باعـث تحريـك     برادرش علا

حسن غضب و حسد جماعتي از عيان و متنفذين و عمال اباقا شد كه به علت نفـوذ خانـدان   

جويني نمي توانستند چنانكه بايد مطلق العنان باشد و در حل امور مملكتي كه اختيـار تمـام   

و قرار داشت مستقل يا لااقل شركت ايشان قـرار  آنها در كف كفايت صاحبديوان و كسان ا

  3.بگيرند

                                           
  .١٨٠، ص ١٣٧٩دكتر شيرين بياني، مغولان و حكومت ايلخانان در ايران، سمت، تهران،  ١
  .٣٨٨-٣٨٩، صص ٢/، ج١٣٧١دكتر شيرين بياني، دين و دولت در ايران عهد مغول، مركز نشر دانشگاه تهران، - ٢
  ٢١٦، چاپ اول، ص ١٣٧٦تيموري، نامك، تهران، عباس اقبال، تاريخ مغول و اوايل ايام  -٣



  ١٥

از جمله اين افراد مجد الملك يزدي از زيردستان شمس الدين بود كه خواجه او را تربيـت  

كرد و به شغلهاي مهم گماشت و اباقاخان مجـد الملـك را بـه سـمت اشـراف بـه كارهـاي        

پرورانـد، در پـي بهانـه     ن ميشمس الدين گماشت، ولي او كه مقام صحب ديواني را در ذه

بود تا خاندان جويني را از مقام وزارت بر اندازد از همين رو ابتدا به عطـا ملـك تهمـت زد    

كه و مي خواهد به بغداد را تسليم مصريان نمايد ولـي اباقـا دسـتور داد او را تازيانـه زدنـد،      

نامزد كرد ولـي  خواجه شمس الدين نيز براي دفع شر مجدالملك او را به حكومت سيواس 

مجدالملك دست از سوداي ديرينه برنداشت و بار ديگر زماني كـه اباقـا از تبريـز بـه قصـد      

خراسان در حركت بود در قزوين مجد الملك به توسط امير ارغوان پسر اباقاخان به نـزد او  

او آمد و چنين عنوان كرد كه شمس الدين با سلاطين مصر و شام دست يك كرد، و معين 

پروانه به اغواي او بابيبرس ساخته و امراي مغلو را به قتل رسانده و با اينكه امـلاك او  الدين 

رود و  كه از دولت ايلخانـان يافتـه برابـر حاصـل امـلاك ديـواني اسـت بـاز راه كفـران مـي          

نشيند و ثروت ايشان از حد شـمار بيـرون رفتـه و     برادرش عطا ملك در بغداد پادشاه وار مي

مي داند من بر اين اسرار واقفم حكومت سيراس به مـن داده تـا چيـزي    صاحب ديوان چون 

از اين جمله بر زبان نياورم در اين موقع آباقا وعـده داد كـه در موقـع فـارغ بـه تحقيـق قيـام        

  1.نمايد

                                           
  ٢١٧عباس اقبا، همان كتاب، ص   -١



  ١٦

  . تلاشهاي مجد الملك نتيجه نداد و تا پايان عهد آباقاخان خواجه در منصب خود باقي ماند

هد احمد تكودار نيز مقام وزارت را دار بود و آنچنان را ايلخانـان  شمس الدين جويني در ع

نزديك شده و بر امور مملكتي مسلط شده بود كه هنگاميكه ارغوان خان از احمد تكـودار   

امهات  مملكـت را حسـن ضـمير    «خواست تساوي را به نزدش فرستد، ايلخان پاسخ داد كه 

اگـر او از درگـاه عـالم پنـاه غيبـت نمايـد       آورد،  وزير صاحبت تدبير در حيطة كفايـت مـي  

  1.آيد  مصالح مملكت و مال در محل اهمال و صدد اختلال مي

                                           
  ٢٨٦، همان كتاب ، ص )خواند مير(الدين بن همام الدين  غياث ١



  ١٧

  وزارت اميربوقا

باروري كارآمدن ارغون خـان كـه بـا كمـك اميـر بوقـا، انجـام گرفـت بـار ديگـر قـدرت            

ت اميرالامرا افزايش يافت وي با توجه به نفوذي كه در ايلخانان داشت خواهان كاهش قدر

وزير و قرار گرفن مقام امير الامرا به جاي سـابق خـود شـد كـه مقـام بعـد از ايلخانـان بـود،         

ها شكل گرفت و تيرهاي اتهام ايـن كـار بـا كارسـاز افتـاد و بـا قتـل خواجـه          بنابراين توطئه

  1.شمس الدين جويني امير بوقا قدرت را در قبضة قدرت خود گرفت

ني لطمـة شـديدي بـر امـر اداري و ديـواني و نيـز       بركناري و قتل خواجه شمس الدين جـوي 

هايي كه او در مدت وزارت خود باخته بود  فرهنگي و ديني مملكت وارد كرد و تمام رشته

  . گسسته شد

خللهاي ظاهر شد و در اطراف ممالكت شورشهاي روي نمود، حل و عقد مناصب و قـبض  

اب مقـرارت امـوال و ابـواب    بسط اموال از سلك اسـتحقاق و ضـبط انتظـام بـدر افتـاد، اسـب      

   2».متوجهات اعمال بواسطه تبديل شمل و تفريق جمع او راهي گشت

                                           
  . ٢٣٠وصاف، همان كتاب، ص  -١
، ص ١٣٣٥بير، تهران حمدالله مستوفي، ابن ابي بكراحمد بن نصر قزويني، تاريخ گزيده، به اهتمام عبدالحسين نواني، امير ك - ٢

٥٩٥  



  ١٨

م فرمـان وزارت را بـه نـام     1284/  683ارغوان خان پس از جلوس بر تخت در پـاييز سـال   

بوقا نافذ گردانيد و براي آنكه بـيش از ايـن از خـدماتش حـق گـذاري كنـد دسـتور داد تـا         

  1. زرنا پديد شود  تند كه نزديك بود در ميان تودةچندان زبر سروري ريخ

  الدين مختلص سمناني وزارت جلال

الـدين جـويني بـه شـخص بـه نـام        اما ظـاهراً وزارت بـه طـور رسـمي بعـد از مـرگ شـمس       

سمناني نيز از خانوادن قديمي بود كه سابق بر ايـن  . الدين مخلص سمناني واگذار شد جلال

مدت وزارت سمناني كوتاه بود، چـون ارغـوان خـان بـه     . ددر مدمت خوارزمشا هيان  بودن

امير بوقا خشم گرفت و وي را كنار زد ، سمناني نيز به سبب خصومت با امير بود تا و سـعي  

  . سعد الدوله يهود بعد از يك سال كنار گذاشته شد

  وزارت سعدالدوله 

چـون  . بابـت بـود  سعدالدوله سابقة چنداني در امور ديواني نداشـت بلكـه شـهوت وي در ط   

نبوغ خاصي در جمع آوري مال داشت مورد توجه ارغوان خـان قـرار گفـت و بـه سـرعت      

  .كار او بالا گرفت و مقام وزارت يافت ارغوان دست او را در امور بازگذاشت

سعد الدوله انتصـابات ايـالات خـود را    . و بدين ترتيب بار ديگر قدرت وزير فزوني گرفت 

واگـذاري مناصـب و مشـاغل اولويـت را بـه خويشـان و نزديكـان        داد، در  خود انجـام مـي   

                                           
  . ٣٤٦، ص ٥/پطروشفسكي، تاريخ ايران كمبريج، ج- ١



  ١٩

خويش مي داد و به افراد با كفايت بر امور قرار نگرفتند، ولي از جريان كارها چنين بر مـي  

آيــد كــه دســتگاه وي از كــارائي بــالايي برخــوردار  بــود چنانكــه رشــيدالدين راجــع بــه او 

  : نويسد مي

مهارتي داشـت و هـيچ نكتـه از سـعي و اجتهـاد در آن      در باب امور ديواني و ضبط اموال « 

  1»گذاشت خشم مهمل نمي

با اين وجود به دليل تعصب خاصي كه در دين خود داشت نسبت به مسلمانان بسيار سـخت  

  . داد مي گرفت و در واگذاري امور به مسلمانان روي خوش نشان نمي

اسـلام و سـعي در مسـلماني نمـود     هر چند سعد الدوله يهود ولد صفي الدوله در ابتدا اظهار 

ولي بعد از رسيدن به اوج قدرت دشمن خوني اسلام و مسلمين گشت او چنگيـز و ارغـوان   

را پيغمبر خواند و با استفاده از كينه باطن ارغون او را بر عليه سلام و مسلمانان بـر انگيخـت   

  2.و دست به قتل بيگانگان كشور و مسلمين را از خدمت ديوان ممنوع ساخت

اما تغييراتي كه در وصول ماليات ايجاد كرد از سـوئي ايلخانـان را راضـي كـرد و از سـوي      

ديگر جلو تعدي بر رعايا را گرفت سابق بر ايـن از سـوي ايلخـان مـأموراني جهـت وصـول       

رفتند كه در اين ضمن تعدياتي به رعايا انجام دهند و مال را توسط افـراد   ماليات ايالات مي

                                           
  ١١٧٦، ص ٢/رشيدالدين فضل االله، همان كتاب، ج ١
  .١٨٠، چاپ  اول، ص ١٣٥٨منوچهر مرتضوي، مسائل عصر ايلخانان، موسسة تاريخ و فرهنگ ايران، تهران،  ٢



  ٢٠

ه مركز ارسال نمايند اين سياست از دو جهـت مـورد تأييـد ارغـوان قـرار      مورد وثوق خود ب

  : گرفت

بـرد و دو   اينكه ارسال مال توسط حكام هزينه اعزام نماينـدگان ايلخـان را از ميـان مـي    : اول

تغييـر روش  . هاي حكومت خان مـي گرديـد   ديگر اينكه سبب رعيت پروري و تحكيم پايه

تا در وضع مردم رفـاه نسـبي حاصـل شـود  و از دسـت      آوري مال از ايالات سبب شد  جمع

عـلاوه بـر ايـن موضـوع     . هاي مأموران اعزامي در طول مسير به مردم جلوگيري شود درازي

اقدامات ديگري نيز  وزير انجام داد از جملـه، تصـرفات نـاحقي كـه در مبـرات و ادارات و      

شـد تـا اغتشاشـاتي كـه     اين امور جملگي سـبب  . گرفت را از ميان برد مقدمات  صورت مي

الدين خويني در امور اداري و مالي پديد آمده بود تـا حـدودي جبـران     بعد از مرگ شمس

هاي چند ساله بر طـرف شـد و هـزار     در ظرف مدت دو سال اختلال: شود و به قول وصاف

  1».تومان مال نيز در خزانه فراهم آمد

هاي كه نسبت به مسلمانان  و سختگيرياما نفوذ روز افزون وزير براي امرا قابل تحمل نبوده 

داد باعث رنجش مغول و مسلمان از او شد و آنچه ايـن موضـوع را بيشـتر تشـديد      انجام مي

  . مي كرد تشويق ايلخان به دعوي نبوت بود

                                           
ه الامصار و تزجيه الاصار، به اهتمام محمد مهدي اصفهاني، بي تا ، بي وصاف الحضره، فضل االله بن عبداله شيرازي، تجزي -١

  ٢٣٨جا، ص 
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نبوت از چنگيزخان بحسب ارث و استحقاق به خسرو آفاق رسيده و به عنايت الهي جناب «

ملت و تشـييدمباني ديـن و دولـت بـا كمـل وجهـي ميسـر         پادشاهي را تمهيد قواعد ملك و

  1».گرديد

اين امور جملگي باعث شد تا امراي لشكر از بيماريي كه براي ارغون خان بيش آمـده بـود   

  2.استفاده و وزير را از ميان بردارند

  صدرالدين خالد زنجاني

لي كشـور بـار   ق و روي كار آمدن گيخاتو اوضـاع اداري و مـا  . هـ 690با مرگ ارغوان در 

ديگر به قهقرا رفت از يك سو و بايي كه در مواشي افتاد باعـث شـد قسـمت اعظـم رمـه و      

گله مغولان در بغداد ، موصل، دياربكر و خراسـان از ميـان بـرود و از سـوي ديگـر ايلخـان       

حساب خود باعث شـد تـا    هايي بي جديد كه فرد ناتوان و خوشگذاران بود با بذل و بخشش

در زمان گيخاتو او . مدت وزارت سعد الدوله از مال انباشته شده بود تهيه شودخزانه كه در 

با مجد الملك يزدي گيخاتو بـر  ضـد خانـدان     679صدرالدين خالد زنجاني را كه در سال 

جويني  همدست شده بود و پس از آن همواره در حكومت فارس و مهمات ديگـر از اميـر   

ي كـل ممالـك و وزارت خـود برگزيـد و او را لقـب      طغا جار نيابت مي كرد به صاحبديوان

صدر جهان داد و به او اختيار كامل عطا كرد و امرا و شاهزادگان انتصاب صدر جهان را بـه  

                                           
  .٣٠٠، ص ٢٥٣٥خواند مير، غياث الدين بن همام الدين، مصحح سعيد نفيسي، تهران، اقبال ،  ١
  .١١٨١، ص ٢/رشيدالدين فضل االله، همان كتاب، ج - ٢
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خوشي پذيرفتند و خواجه صدرالدين صاحب اختيار مطلق و شخص اول ممالـك ايلخـاني   

  . گرديد

و او «ايلخان سوء تدبير  نداشت  دار امروزات بود كمتر از صدرالدين كه در اين زمان عهده

از معقول حجتي بود و نه در فعل او از معقول بيني لايح از هر بابي از ابواب تكلف دغدغـه  

در دماغ داشت و از هر  فضلي از فضول تصلف سودايي در سر اطراف ممالـك تحكمـات    

م فاسد مشوق گردانيد و به جهت مستردات و قروضات و مصارف واخراجات خويش رسو

  1» بدعت اختراع نمود

به جهت سوء ادارة امور مالي مملكت و بالا آوردن قروض فراوان بدنبال راهـي بـراي حـل    

دانست ايـن ابتكـار   » چاو«صدرالدين راه چاره را نشر اسكناس با عنوان . مشكل مالي برآمد

ه چـاو كاغـذاي بـود ك ـ   . كه تقليدي از سرزمين ختاي بود مورد قبول ايلخانان قـرار گرفـت  

در آن عهد كه درختاي به جاي درم در معاملات به كـار  . تمناي پادشاه بر آن زده شده بود

منتشـر  » چـاو «رفت چون خزانه دولت از مسكوكات خالي بود تـا بـه جـاي مسـكوكات      مي

اين چاو عهد گيخاتو كه در ابتـدا آن را چـاو مبـارك    . گردد و در بين مردم رواج پيدا كند

بود به شكل مربع مستطيل كه دور را دور آن به خط ختائي كلمـاتي  خوانند ، قطعه كاغذي 

ايـرنجين   قـدري پـائينتر از آن كلمـة   . و بر بالاي آن از دو طرف شـهادتين نوشـته شـده بـود    

                                           
  .٢٣٣، ص ) ه الاخبار رو مسايره الاخيارمسامر(محمود بن محمود آق سرائي، تاريخ سلاجته  - ١
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اي كشيده و از نيم درهم تـا ده دينـار مبلـغ آن     تورجي لقب مغولي گيخاتو و در ميانه دايره

  : بود تير شده و اين عبارت بر روي آن مسطور

اين چـاه  مبـارك را در ممالـك روانـه گردانيـد تغييـر و        693پادشاه جهان در تاريخ  سنة «

  1».تبديل كننده را با زن و فرزند به ياسا رسانيده مال او را جهت ديوان بردارند

گرفتنـد،   تا يك هفته پس از اولين انتشار اين پولهاي كاغذي مردم از بيم شمشير آنها را مي

نگذشت كه كلية كارهاي داد و ستد متوقـف گرديـد و بازارهـا را بـه كلـي رهـا        اقا چندان

كردند، صدرالدين در مواجهه با بلواي عمومي مجبور شد كـه نخسـت اجـازه دهـد خريـد      

ايـن تجربـه   . اطمعه بازر صورت گيرد و سپس جريان پول كاغذي را به كلي متوقف سـازد 

  2.اندكي بيش از دو ماه دوام آورد

  ين دستجرداني الد جمال

با شورش بايدو و قتل گيخاتو، مقام صدر جهان تنزل يافت، اميـر الامرانـي بايـدو، طغاجـار     

  . صدر جهان را به نيابت از خود به حكومت بلاد روم فرستاد

بسيار كوتاه بود، با اين وجود در همان مدت كوتـاه انتصـابات انجـام     مدت حكومت بايد و

از جمله امور مالي كه از وظايف وزير بود به جمال الدين دستجرداني واگـذ كـرد،   . گرفت

الدين به مقام صاحب ديواني فقط اندكي بيش از يـك مـاه دوام آورد و وي    انتصاب جمال

                                           
  ٢٤٩عباس اقبال ، همان كتاب، ص  ١
  . ٣٥٢، ص ١٣٧٩پطروشفسكي، تاريخ ايران كمبريج، ترجمه حسن انوشه، اميركبير، تهران  - ٢
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كرده بود به محكمه كشانده و محاكمـه كردنـد و    را به اتهاماتي كه صدر الدين بروي وارد

  . م به هلاكت ساندند 1296بيست و هفتم اكتبر / ق 695در بيست و هشتم ذي الحجه سال 

  الدين دستجردي خوجه صدرالدين احمد زنجاني جمال

با تشريف غازان خان به اسلام و پيروزي وي بر بايد و ديگـر عناصـر مسـلمان ايـران كـه از      

زمــام ادارة اموركشــور را بدســت داشــتند و بــراي مــدتي توســط يهوديــان و  عهــد جــويني 

مسيحيان از كارها كنار گذاشته شده بودنـد، ادارة كشـور را بدسـت گرفتنـد و رقابـت بـين       

عنصر مسلمان و ايراني از يك سـو ، مغـول و عيسـوي از سـوي ديگـر در گرفـت سـرانجام        

  1.شور  در دست اينان قرار گرفتايرانيان پيروز شدند و از اين به بعد اداره ك

. هنگامي كه غازان خان بر تخت نشسـت اوضـاع مـالي و ادراي كشـور بسـيار پريشـان بـود       

زندگي بر مردم بسيار مشكل شده بود؛ خزانه مملكت بـه واسـطة جنگهـاي داخلـي بـر سـر       

خانيت و نيز هجومهاي خارجي ، تهي  گشسته بود، در اين زمـان بـراي مـدت كوتـاهي در     

ق صدر جهان وزارت را بر عهده گرفت، اما اميـر نـوروز اميرالامـراي غـازان     . هـ  695 سال

وي را متهم به دخالت بيش از حد در امور كـرد و جمـال الـدين دسـتجرداني را جـايگزين      

وي ساخت، اما دفتر اجرائي و وظايف دستجرداني بسيار محدود بود و در واقع امـوري كـه   

  . رفته شده و به ديگري واگذار گرديده بودمربوط به وزير بود از وي گ

                                           
  ٢٥٦- ٢٥٧عباس اقبال، همان كتاب، صص  ١
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شـد، بـه بـرادر     امير نوروز امور ديواني و مخارج سپاه را كه جزء وظايف وزيـر قلمـداد مـي   

مالي داشت و باز از وظايف وزيـر    خود حاجي بيك واگذار كرد و امضاء براتها را كه جنبة

  .بود ، به برادر ديگرش ناصرالدين ساتكمش تفويض كرد

وجه كه كرد كه امير الامرا شخص دوم حكومت محسوب مي شد و سعي دارد امـور  بايد ت

امـا دوران تسـلط اميـر    . مربوط به وزير را محدود و با اين كـار قـدرت وي را كـاهش دهـد    

  . نوروز بر امور زياد نپاييد

زيــرا صــدر جهــان و ديگــر بزرگــان ايرانــي كــه موقــع اميــر را مســتحكم و قــدرت وي را   

ديدند، به غازان چنين تفهيم كردند كه امير با سلطان مصر در ارتباط اسـت و  روزافزون مي 

خان كـه  . خواهد او را به كمك سلطان كنار گذارند و خود زمام امور را در دست گيرد مي

نـوروز را كـه از آن موقـع در    . از اين موضوع سخت رنجيده خـاطر و هراسـناك شـده بـود    

اين حكـم در نيشـابور بـه دسـت اميـر      . يتخت  فراخوانخراسان سرگرم دفع ياغيان بود به پا

نوروز رسيد و  چون از غصب سلطان با خبر شده بود، بـه هـرات نـزد ملـك  غيـاث الـدين       

او مدتي نزد غياث الدين بود تا اينكه  فخرالدين، فرزند غياث الدين كـه از  . كرت گريخت

  . و را از ميان برداشتنيروي غازان و تهديدات وي ترسيده بود مسبب قتل او شد و ا



  ٢٦

قتل امير نوروز به اتهام توطئه و مكاتبه با مصريان يكي از اشتبهاهات بزرگ غازان خان بود 

كشتن آن امير كاردان و با تدبير كه بيش از هر كسي به غازان خان خدمت كـرده و اسـاس   

  1.سلطنت او را استحكام بخشيده بود نا جوانمردي مسلمي به شمار مي رود

خواجـه احمـد   . او غازان خـان وزارت را بـار ديگـر بـه صـدر جهـان تـوفيض كـرد          پس از

زنجاني معروف به صدر جهان به يك رشته اقدامات دست زد، نخست آنكه تجارت را كه 

مدتي بود از رونق افتاده بود مرتب ساخت و چون از بي ضبطي و بي نسقي كـار سـلطنت و   

غ و زيادتي كردن با قصي الغايه رسـيده بـود و   وزارت تغلب و تسلط ايلچيان در گرفتن اولا

اي انجاميد كه تجار و رونده از نااميني راهها از تردد بـاز مانـده، خواجـه صـدر      كار به مرتبه

  2.كرد تا راهها را از خوف و اولاغ ايمن گردد) چاپار(الدين ترتيب يا مات بنچيك 

ت مقرري ديوان در آن زمـان باعـث   اقدام بعدي وي تغييرات در شيوة مالياتگيري بود، ماليا

فشار شديدي بر مردم شده بود به حدي كه مردمي كـه تـوان پرداخـت ماليـات را نداشـتند      

اي رسيده بود كه بـه قـول حمـد     و در قزوين خالي شدن سكنه به مرتبه. جلاي وطن كردند

رر از همين رو خواجـه صـدرالدين ماليـات مق ـ   » نماز جماعت حاصل نمي  شد«االله متسوفي 

ديواني را به تمغا يعني مالياتي كه تنها بر اجناس بسته مي شد تبديل كـرد و بـه ايـن ترتيـب     

                                           
  .١٣٦، ص ١٣٥٨تاريخ و فرهنگ ايران،  ايلخانيان، موسسة منوچهر مرتضوي، مسائل دورة ١
، ص ١٣٣٩حمداالله مستوي، ابن ابي بكر احمد بن نصر قزويني، تاريخ گزينده، به اهتمام عبدالحسين نوايي، اميركبير، تهـران،   ٢

٦٠٣  
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ماليات را بر اساس تجارتي كه انجام مي گرفت قرار داد و از اين تدبير وزير مـال مضـاعف   

سـعايتهايي كـه در مـورد صـدرالدين     . حاصل مي شد و مردم در آسايش و راهها ايمن شـد 

ث شد تا  غـازان خـان از تزويـرش بترسـد و وي را عـزل و سـپس بـه قتـل         انجام گرفت باع

  1. رساند

  )خواجه رشيد الدين فضل االله و سعدالدين محمدساوجي: (وزارت توأمان

بعـد از مـرگ صـدرالدين زنجـاني غــازان خـان مقـام وزارت را بـين رشـيدالدين فضــل االله         

ن نخستين بار بود كه ايلخانان امر ظاهراً اي. همداني و سعد الدين محمد ساوجي تقسيم كرد

مسـتوفي اوامـر و نـواهي كـار بـه      «: كرد، بـه گفتـه حمـد االله    وزارت را بين دو نفر تقسيم مي

اشارت رشيد الدين بود اما نشان وزارت و آل تمغا يـا مهـر رسـمي وزارت بـه دسـت سـعد       

  »2.الديت ساوجي بود

ها رتن واگذار كرده بود، ظاهراً سبب اين البته در زمان قوبيلاي قاآن نيز امر وزرات را به چ

مصـون و محفـوظ   ) قـاآن (اختلاف عقيده با هم نسازند و اموال او   امر اين بود كه تا واسطة

  » .3ماند

                                           
  ٦٠٤حمداالله مستوفي، همان كتاب، ص  ١
  ٦٠٤حمداالله مستوفي ص  ٢
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شــود زيــرا  وزارت توأمــان يكــي از نقــاط ضــعف ســازمان اداري ايــن دوره محســوب مــي 

و عقايـد را در پـي    هـا  واگذاري يك منصب مهم به دو شخص به طور مسلم برخورد سليقه

شـايد  . شـد  آمد و منجر به حذف يكي از آنها  مي داشت و به دنبال آن رقابت آنها پيش مي

ماند امـا در ادارة امـور ملـك مسـلماً اثـرات       در اين ميان اموال ايلخان مصون و محفوظ مي

شـده  نامطلوبي باقي گذاشت، البته قبل از دورة ايلخانان نيز به مضـرات ايـن روش اشـاراتي    

بود توسط نظام الملك وزير توانايي دورة سلجوقي در كتـاب خـود بـه نتـايج مخـرب ايـن       

  . روش اشاره كرده بود

بـه  . باعث تعجب است كه ايلخانان بار ديگر در صدد تجربه كار آزموده شده برآمده بودند

ويژه در دوران پاياني حكومت ايلخاني اثـرات مخـرب واگـذاري يـك منصـب بـه دو نفـر        

  :  آشكار گرديده بود به طور كه نخجواني مضرات اين عمل را چنين بيان مي كندكاملاً

و دو مرد را يك شغل نبايد فرمود چه آن عمل در ميان و عامل بي رونق باشد و هـر يكـي   «

از ايشان انديشد كه اگر من در اين كار سعي زيادت كنم و نگذارم كه خللي بـه آن  عايـد   

ن عمل اوست پندارد كه اين رونق از سعي شريك من اسـت  گردد، خداوندي كه مفرض آ

و مرا در آن مدخلي نه، من چرا رنجي برم كه بي منت باشد و به نام ديگري بـر آيـد و اگـر    

مفوض سبب خلل آن شغل پرسد هر يك از اين دو شريك تعصير به ديگري نسبت كند و 



  ٢٩

كسي كي يك شـغل بـدو كسـي    اگر به نظر تحقيق تأمل رود گناه از ايشان نباشد، ملك از 

  1» .فرمايد يا دو شغل به يك كس و اين معاني البته موجب خرابي مملكت گردد

نمونه وزارت توأمان ، وزارت رشيدالدين فضل االله بـود، رشـيد الـدين از هـر جهـت مـورد       

اطمينان غازان خان بود وي پس از انتصاب شروع به پياده كردن برنامـه اصـلاحي خـود در    

هـاي مختلـف، از جملـه اصـلاحاتي در زمينـه       مختلف نمود، اصلاحاتي در زمينه زمينه هاي

هاي مختلف، از جمله اصلاحاتي در قانون ماليـاتي، خـراج و امـلاك مربـوط بـه پادشـاه و       

تلاش كرد تا بر هم ريختگي  مالي را كه بـه دليـل برخوردهـاي نظـامي در     . رعايا انجام داد

در مورد ماليات عقب افتـاد، كـه ظـاهراً در اثـر     . بخشيدداخل كشور پيش آمده بود  سامان 

هـا فرمـان مهمـي     درگيري بين مدعيان قدرت، وصول شده بود و نيز نظارت بـر عيـار سـكه   

هـا و   نوشت و به سراسر مملكت فرستاد كليه حاكمان و نواب ايالات را حاضر كرد و حواله

  2 .براتهاي صادر شده را مورد بررسي و بازبيني قرار دارد

بود و رشيد الدين در كنار سـعدالدين سـاوجي   » توامان«بنابراين اگر چه وزارت غازان خان 

مقام وزارت را به شراكت در دسـت داشـت امـا اقـدامات اصـلاحي رشـيدالدين نسـبت بـه         

اي كـه در انجـام اصـلاحات     شريكش بسيار مشهودتر بود و رشيدالدين با همكاري گسترده

ول مهمـي در اوضـاع ، اقتصـادي، اجتمـاعي، و فرهنگـي آن      غازان خان داشت توانست تح

                                           
  .٢٨٥، جزء دوم، ص ١/نخجواني، دستور اكاتب في تعيين المراتب، به سعي عبدالكريم علي اوعلي علي زاده، ج ١
  ٣٤٩وصاف ، همان كتاب، ص  ٢



  ٣٠

هاي اصلاحي خـود از قـدرت    رشيدالدين در اين راستا براي تحقيق انديشه. عهد ايجاد كند

مالي كه در پيش از دوران وزارت و پس از آن فراهم كرده بـود وبسـيار سـود جسـت و در     

نـده بـود كمـك زيـادي بـه      آمدهاي حاصل از املاك ولي كه در نقاط مختلف ايران پراك

او كرد، او همچنين با به كـارگيري افـراد مـورد    . . . . اجراي تصميمات عمراني، فرهنگي و 

اعتماد، از جمله فرزندان خود، بر مسند كارهاي خطير مثل حكومت بـر ايـالات سـبب شـد     

  1.تا توجه بيشتري بر اجراي امور به خصوص، امور مالياتي داشته باشد

االله و خواجه سعد الدين در زمان الحايتو، به قرار زمـان غـازان خـان امـور      رشيدالدين فضل

وزارت را دردست داشتند، الجايتو در بدو حكومت خود مقـام خواجـه رشـيد الـدين را در     

درجة او را از ساير اركـان دولـت  بلنـدتر    «امروز وزارت بر خواجه سعد الدين برتري داد و 

  2».كرد

اوجي وزير كه همواره از اعتماد و التفات غـازان خـان برخـوردار    در اين زمان سعدالدين س

قرار گرفت، علت اساسي اين سقوط ظاهراً كبـر  ) الجايتو(بود مورد بي رحمي جانشين وي 

و نخوتي بود كه سعد الدين به واسطة استمرار قدرتش در طي ساليان دراز پيدا كـرده بـود،   

نان همكار و همفقطارش رشـيدالدين بـود، و   وي دشمناني براي خود تراشيده كه يكي از آ

اختلاس اعوان ديواني از سوي زير دستان سـعد    بر اثر گزارش رشيدالدين به الجايتو دربارة

                                           
  ١٢، ص ٢٣رشيدالدين فضل االله، مكاتبات رشيدي، مكتوب  - ١
  .٣٠٦خواندمير، دستور الوزراء، ص   -٢



  ٣١

نـوزدهيم فوريـه   / ق 711دهم شوال ( 1.الدين بود كه موجب دستگيري و اعدام وي گرديد

  . ) م 312

  تاج الدين عليشاه و خواجه رشيدالدين 

از فوت خواجـه  سـعد الـدين، خواجـه تـا الـدين عليشـاه جيلانـي را شـريك           اولجايتو، بعد

وزارت رشــيد الــدين قــرار داد، خواجــه عليشــاه امــور را بــدون نظــر رشــيدالدين بــه انجــام  

Ĥنكه شرح وظـايف  آنك رسانيد و اين امر سبب نارضايتي رشيد الدين گشته بود، به دليل   مي

شيده الدين از اولجايتو خواست تا برتري يكـي  هر يك به طور دقيق و مشخص شده بود، ر

  بر ديگري را اعلام دارد تا فروتر متعابعت از فرا دست نمايد و اگر امـروز وزارت بـه عهـدة   

عليشاه، به تنهايي قرار گرفته تا خواجه به كار ديگري مشغول  شـود و سـرانجام اينكـه اگـر     

ف هر يك را معين نمايد تا هـر يـك در   ايلخان تمايل به ادامة وزارت توأمان را دراد، وظاي

امور ديگري دخالت نكنند و نابساماني در ادارة كشور پيش نيايد و براي آنكه نظمي به امـر  

  : داده باشد طرحي سه ماده اي را به ايلخان پيشنهاد كرد

خواجــه  [متعهــد جميــع امــور ديــواني شــود تــا مــن  ]خواجــه عليشــاه جيلانــي [اول آنكــه 

  . جواب محاسبات سنوات سابقه قيام نمايم به ]رشيدالدين

                                           
  .٣٧٧، ص  ٥/، ج١٣٧٩يخ ايران كمبريج، ترجمه حسن انوشه، اميركبير، تهران، پطروشفسكي، تار - ١



  ٣٢

بـه بنـده بازگـذارد تـا مـن بـه عنايـت        . باشـد  تعامي مهامي كه متعلق به وزرا مـي : دوم آنكه 

  .سلطاني مستظهر بوده از عهده آن بيرون آيم

بلاد و ممالك محروسه را منقسم به دو بخش كرده هـر يـك در قسـمتي دخـل     : سوم آنكه

  1.ش آثار كفايت به حيز ظهور رسانيمكنيم و به قدر متور خوي

اولجايتو مادة سوم را پسنديد و دستور داد تا قلمروي وي را به دو بخش تقسـيم گـردد كـه    

الـدين   شامل عراق عجم، فارس، كرمان، لـر كوچـك و بـزرگ بـود كـه اينهـا را بـه رشـيد        

ج الدين عليشـاه و  واگذار كنند و نواحي غربي، شامل تبريز و ديار بكر، بغداد واران را به تا

  . اما اين تدبير ايلخان نتوانست مشكل را حل كند 2.براي هر كدام نايبي معين شود

خواجه رشيدالدين و خواجه عليشاه جيلاني در بدو جلوس ابوسـعيد نيـز   (اختلاف دو وزير 

ادامه داشت و عليشاه كه نسبت بـه حيثيـت و اعتبـار همكـارش در نـزد اميراولـوس رشـك        

هايش را از سر گرفت تا بدان غايـت كـه سـرانجام در اواخـر رجـب سـال        وطئهورزيد، ت مي

ق رشيدالدين از وزارت معزول گرديد، ولي پس از چندي اميرچوپان، رشـيدالدين را   717

كه در تبريز گوشة عزلت گزيده بود فرا خواند و و ي را به ورود مجدد به خـدمت ايلخـان   

گفت كـه حضـورش بـر درگـاه ماننـد نمـك در       ترغيب و تحريض كرد، اميرچوپان به وي 

                                           
  ١٢٧ص . خواند مير، دستور الوزراء ١
، صص  ١٣٤٨ابوالقاسيم عبداالله بن محمد القاشاني، تارريخ الجايتو، به اهتمام مهين همبلي، بنگا ترجمه و نشر كتاب، تهران،  ٢

١٩٤-١٩٥ .  



  ٣٣

طعام لازم است از همين رو او مجدداً به منصب وزارت را پـذيرفت امـا سـرانجام عليشـاه و     

هوادارانش او را متهم ساختند كه در قتل الجايتو دست داشته، ايلخان اين اتهام را باور كرد 

ي برنخاسته بود، لذا در سـال  و امير چوپان كه از حمايت وي دست برداشته بود و به دفاع و

ق ابتدا پسر شانزده ساله خواجه را كه شربتدار ايلخان ماضي بود و دعوي رفته بود كـه   718

  . او ايلخان را مسموم كرده در برابر چشمان پدر كشتند و سپس او را به قتل آوردند

و . بـود پس از قتل خواجه رشيدالدين ، ربع رشيدي، يعنـي ربـض تبريـز را كـه وي سـاخته      

نامش را بر آن گذاشته بود غارت كردنـد، ديـوان و كليـة امـلاك و امـوال وي را مصـادره       

عـزل و  . ها بيرون آوردنـد  نمودند  و حتي املاكي را كه وقف كرده بود از كف متوليان آن

امــور وارد كــرد، از ميــان رفــتن وي ســبب از هــم  ســنگيني بــر ادارة قتــل رشــيدالدين ضــربة

ر ديواني و سياست ملك گرديد اين بي نظمي در سـالهاي بعـد شـدت    گسيختگي رشته امو

هـا بـه مقـام رشـيدالدين امـور ديـواني بـه خرابـي و          گرفت و ابوسعيد به دنبال اين بي نظمي

امـور كشـور را     سستي گذاشته و هـيچ كـس از جانشـينان خواجـه رشـيدالدين لياقـت اداره      

  1. نداشتند

                                           
  .٣٢٢ص عباس اقبال، همان كتاب،  ١



  ٣٤

  وزارت خواجه عليشاه 

، بـه مـدت شـش سـال بـر      723تل خواجه رشيد وزارت بالاستقلال تـا سـال   پس از عزل و ق

خواجه عليشاه قرار گرفت، نفوذي كه امير چوپان در امور داشت باعـث شـد تـا بـار ديگـر      

قدرت اميرالامرا از وزير پيش بگيرد، و پس از فوت تاج الدين عليشاه، امير چوپـان وزارت  

  1.اگذار كردرا براي مدت يكسال به ركن الدين صائن و

عمـرش بسـر    تاج الدين عليشاه اولين وزيري بود در دورة ايلخانان مغول كه به مرگ طبيعي

  . رسيد

  ركن الدين صاين 

دسـت پـروردة اميـر    ) »نيكـو «از سـاين مغـولي بـه معنـي     (پس از عليشاه، ركن الدين صـاين  

ايلخـان پرداخـت    چوپان مقام وزارت يافت، اما به زودي به سعايت از ولينعمت خود در نزد

و زبان تنقيد وي گشود، در اين زمان كه قدرت چوپانيان در اوج خود بود و ابوسـعيد تنهـا   

اسمأ پادشاه بود و تمام مملكتش ميان چوپان و پسرانش تقسيم شده بود، چون اميـر چوپـان   

تـدبير آگـاهي يافـت بـه بهانـه ضـبط        از تغيير مزاج صاحب تاج و تخـت و خبـث وزيـر بـي    

  2.خراسان ركن الدين صائن را همراه خود گردانيده و بدان جانب شتافتولايات 

                                           
  .٢٧٩اي، محمد بن علي بن محمد، مجمع الاسناب، ص  شبانكاره ١
  ٣٢٣، ص  ١٣١٧،  ٢٥٣٥خوند مير، غياث الدين بن همام الدين، دستور الوزراء، سعيد نفيسي، اقبال، تهران،  ٢



  ٣٥

  دمشق خواجه

در زمان غيبت امير چوپان،  پسرش دمشق خواجه صاحب اختيار ملـك و مـال بـود ايلخـان     

روييهاي دمشق خواجه ملول و از آلت دست بـودن خـود نارحـت بـود مترصـد       كه از زياده

خـلاص كنـد، لـذا بـا كشـف رابطـه پنهـاني دمشـق          فرصتي بود تا خويشتن را از دست وي

خواجه با يكي از زنان حرم الجايتو ، بهانـه بـه دسـت ايلخـان افتـاد تـا وي را فـرو گيـرد، و         

دستگير گرديـد و در پـنجم شـوال سـال     . دمشق خواجه كه در قلعة سلطانيه به دام افتاده بود

  1.فرار داشت كشته شدم به فرمان ابوسعيد در حالي كه قصد  1327اوت  25/ ق 727

زماني كه اين خبر به امير چوپان رسـيد، او تعبيـر مـزاج سـلطان را از غمـز و سـعايت نصـره        

نمود وزير را طلبيد و دستور قتل او را داد، ركن الدين كه متحير شده بـود،   الدين تصور مي

  . تا او را به دو نيم زند: محال قيل و قال نيافت فقط از جلاد التماس كرد

  اث الدين محمد بن رشيد الدين و خواجه علاء الدين محمدغي

با افـول دولـت چوپانيـان در دسـتگاه ابوسـعيد بـار ديگـر وزارت بـه خانـدان رشـيد الـدين            

از همين رو ابوسعيد غياث الدين محمد بن رشيد  الـدين را بـه همراهـي يكـي از     . بازگشت

  . برگزيد اعيان خراسان به نام خواجه علاء الدين محمد به وزارت

                                           
  ٣٨٤، ص  ٥پطروسفسكي، همان كتاب ، ج  ١



  ٣٦

غياث الدين چنان فرشته سيرت بود كه هر كه در حق خاندان مبارك ايشـان بـديها، كـرده    

بود به نيكي مقابله فرمود و در حق هر يك به انواع اكرام كرد و ايشان را به مناصـب عظـيم   

  1.رسانيد و مقلد اشغال خطير گردانيد

رت جدا كرد و به خواجه عـلاء الـدين   امور مالي را از وزا –ماه  8 –البته ابوسعيد كمي بعد 

 -محمد واگذار كر و خواجه غيـاث الـدين در امـر وزارت مسـتقل شـد سـپس او بـه نوشـه        

خوندمير و به اجراي مراسم عدل و احسان و اعلاي معالم امن و امـان و اسـتمالت سـپاهي و    

د جـد و  رعيت و تكثير  عمارت و زراعت قيام و اقدام و در تمهيد اركـان ديـن متـين تشـيي    

اي بنـا فرمـود و آنـرا موسـوم بـه غياثيـه        در خطـة تبريـز مدرسـه   . اهتمام و اجتهاد تمام فرود

گردانيد، مزارع خوب و مستغلات مرغوب بر آن وقف نمود، لاجرم علماي اعلام و افاضل 

  2.انام بنام از موايد انعام و احسان فراوانش بهره تمام بردند

يدوار بود تا شايد اوضاع خراب اداري را كه بعد از مـرگ  ابوسعيد با انتخاب غياث الدين ام

رشيدالدين پديدار گشته بود، بتواند سامان بخشد، هر چند كه او بر اين مهم فايق آمد، ولي 

به دنبال مرگ ابوسعيد، چندان فرصتي براي وزيـر بـاقي نمانـد و بـا تجزيـه دولـت ايلخـاني        

 . ت انجام گرفتفروپاشي تشكيلات و سازمان اداري نيز به سرع

 

                                           
  ٦٢١حمداالله مستوفي ، تاريخ گزيده ، ص  ١
   ٣٢٤، ص  ١٣١٧، ٢٥٣٥لدين بن همان الدين دستور الوزا، مصحح سعيد تنفسي، اقبال، تهران، خوندمير، غياث ا ٢



  ٣٧

  فهرست منابع و مأخذ
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